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روضــه روز چهارم محرم افتــاده بود 
خانه فریضه‌خانم. تا یک ســاعت اول، 
همه چیز خوب پیش می‌رفت. صدای 
نجوای رقیــق زنانه از پشــت دیوارها 
به گوش می‌رســید و همــه چیز در 
ریتم متداول ادامه داشــت. زن‌ها اول 
یکی‌یکی قرآن خواندند و خانم موسوی 
اشکالات را برطرف کرد. بعد حاج‌خانم 
منبر مختصری رفت و آن وســط‌ها از 
مشکلات مردم هم گفت؛ از خدا ترسی، 
از منش امام حسین)ع(، از جوانمردی 
عباس)ع(، از زیر بار زور نرفتن. بعد هم 
زد به صحرای کربلا و صدای گریه زن‌ها 
بلند شــد. غلیظ و از ته دل. اما مشغول 
بودم و نفهمیدم چرا صدای دلپذیر و نرم، 
ناگهان تبدیل شد به دادوبی‌داد. زن‌ها 
با هم حرف می‌زدند و نمی‌شد درست 
فهمید که چه می‌گوینــد و چرا دچار 
اختلاف‌نظر شده‌اند. حاج‌خانم میان‌دار 
بود و همه را به آرامش دعوت می‌کرد. 
اما گوش طرفین دعــوا بدهکار نبود. 
بحث بالا کشیده بود و داشت به جاهای 
باریک می‌کشید. فریضه‌خانم در زد و 
خواهش کرد. رفتم که میانجی بشوم. 
کار از میان‌داری گذشــته بود. دختر 
سوخته هوادار استقلال موضوع بحث 
حاج‌خانم‌ها شــده بود و به‌شدت با هم 
درگیر بودند. وســط دعای درخواست 
شفا و ســامت، مرضیه‌خانم که یک 
اســتقلالی تیر اســت، گفته بود برای 
این دختر تازه‌ســوخته هم دعا کنید 
و ملکه‌خانــم معترض شــده بود که 
دخترک حق نداشته خودش را بسوزاند 
و استادیوم جای زن‌ها نیست. این را که 
گفته بود مجلس به‌هم ریخته و بعضی 

زن‌ها معترض شده بودند.
فریضه‌خانــم غصه‌اش گرفتــه بود و 
دم‌دمای گریه‌کردن بود. خاتمه روضه 
اعلام شد و زن‌ها با کاسه‌های آش رفتند. 
ملکه‌خانــم و مرضیه‌خانم هم از هم رو 
برگرداندند و جداجدا ســوار آسانسور 
شــدند. خانه، خلوت شد. فریضه‌خانم 
برایــم آش آورد و گفــت »دیدی چی 
شد. مجلس امام حسین)ع(‌رو خراب 

کردند.«
 گفتم: »نکردنــد. فکرش‌رو بکن جای 
این‌جور حرف‌ها همین‌جاست نه جای 
دیگه. مجلس امام حســین)ع( جای 
تذکر است، نه جای یادکردن از دختر 

سوخته. سوختن برای یک آرزو.«
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نسرین ظهیری
روزنامه‌نگار

هفته گذشته انتشار یک ویدئو 
از مراســم عقد دختربچه‌ای #هشتگ

11ساله با مردی 22ساله در 
شهرســتان بهمئی اســتان کهگیلویه ‌و 
بویراحمد، منجر به واکنش شدید کاربران در 
شبکه‌های اجتماعی شــد. اظهارنظرها و 
بحث‌های مختلف در این خصوص به‌سرعت 
موضوع ازدواج کودکان را با هشتگی با عنوان 
»کودک‌همسری« به بحث داغ شبکه‌های 
اجتماعی تبدیل کرد. در همان ساعات اولیه 
انتشــار این خبر، تصاویر و ویدئوهای این 
مراسم عقد به‌ســرعت فضای شبکه‌های 
اجتماعــی را در برگرفت، کاربــری به نام 
»نسیم« در این‌باره نوشت: »‏امیدوارم این 
کلیپ عقد دختر ۹ســاله با این مرد گُنده 
شوخی باشه!! اون بچه با این موضوع کاملا به 
شــکل یک بازی برخــورد میکنه و لبخند 

میزنه! الهی بمیرم! اصــا هیچ تفکری در 
این‌باره نداره.« کاربر دیگری به نام »یگانه« 
در خصوص این موضوع نوشت: »‏ازدواج با 
یک انسان نابالغ، نشان‌دهنده جهل آدمی 
است به چرایی ازدواج، جهل آدمی نسبت به 
دنیای پیرامونــش و حتی خودش.«  کاربر 
دیگری به نام »شبنم« نیز در این خصوص 
ممنوعیــت  قانــون  »‏گویــا  نوشــت: 
کودک‌همســری عملی نشده است که این 
دختربچه به عقــد موقت آن آقا در آمد. این 
اتفاق تلخ در شهرســتان بهمئی در استان 
کهگیلویه‌وبویراحمد رخ داده است. کودکی 
که باید کودکی کند و به‌لحاظ ســن عقلی 
کامل نشده، چگونه می‌تواند ازدواج کند.« 
کاربری به نام »مژگان« با بررسی نکاتی در 
ایــن ویدئــو، در رابطه با آن نوشــت: ‏»در 
خصوص مســئله کودک‌همسری همیشه 

دلایــل عمده ایــن گونه ازدواج‌هــا فقر یا 
تحصیلات پایین عنوان می‌شد، اما در این 
کلیپ خبری از این دو مورد نیست!« در این 
بین کاربری به نام »هاشــم« که خود اهل 
اســتان کهگیلویه‌وبویراحمد اســت، در 
خصوص ازدواج کودکان در شــهر بهمئی 
نوشــت: »‏فقر فرهنگــی در برخی مناطق 
محروم باعث به‌وجود آمدن پدیده‌هایی چون 
کودک‌همسری‬ شده و مشابه این ازدواج به 
کرات در این منطقه شکل می‌گیرد. ازدواج 
در این منطقه به درخواست خانواده‌ها و کاملا 
سنتی است. علاقه‌ای بین پسر و دختر تا روز 
قبل از ازدواج وجود ندارد و گاها هم ناراضی 
هستند.«‬‬‬‬»جواد حیدریان« خبرنگاری که 
این ویدئو را در صفحه خود منتشر کرده بود، 
در ادامه با پیگیری‌هایی که داشت اطلاعات 
کامل‌تر پیرامون این ماجرا را به این شــکل 

انتشار فیلمی در 
مورد ازدواج یک 

دختر 11 ساله با 
مردی 22 ساله، 

واکنش‌های 
متفاوتی را  هفته 
گذشته در فضای 

مجازی در پی 
داشت

صدرا محقق
روزنامه‌نگار

نوحه‌خوانی محمد

یکی، دو هفته اســت کــه آرام و قرار 
ندارد. باید مسجد محله‌شان را افتتاح 
کنند. یک عالمه مهمان دعوت کرده؛ 
از مــردم عادی گرفته تا مســئولان 
ارگان‌های مختلــف، باید همه چیز 
را مهیا کند؛ از خرید قاشــق و کاسه 
گرفته  بــرای آبگوشــت‌های نذری 
تا هرچــه آنجا احتیــاج دارند. چند 
روزی رفت ولایــت تا آنجا را هم برای 
مجلس عزاداری محــرم آماده کند. 
حالا دوباره برگشــته ســاختمان. با 
چهره‌ای درهم، اما خســتگی‌ناپذیر. 
محرم آمده و ساختمان ما هنوز پرچم 
عزا ندارد. به‌محض رســیدن ســریع 
دست به‌کار می‌شــود. تا ظهر دیوار 
سیاه‌پوش می‌شــود. خسته شده، از 
نردبان که پایین آمــد، نگاهش را از 
روی پرچم‌هــای دیــوار برنمی‌دارد. 
نگاهش مردد است، انگار از کاری که 
کرده رضایت ندارد. زیر ســایه دیوار 
می‌نشــیند، آبی می‌خورد و صورت 
عرق‌کرده‌اش را پاک می‌کند. به این 
فکر می‌کند که هنوز کارهای موکبی 
که ســرچهارراه‌ها بســته‌اند را تمام 
نکرده. نای بلندشدن ندارد. ایستادن 
طولانی روی نردبان، خسته‌اش کرده 
است. به فکر فرو می‌رود. برای مجالس 
عزاداری امام حسین)ع( همه کار کرده 
اســت؛ از چایی ریختن و جاروکردن 
گرفته تا بیل‌زدن و ساخت حسینیه 
و موکب. اما همیشه حسرت یک چیز 
را می‌خورد. خیلــی دلش می‌خواهد 
بتواند در مجالس محرم مداحی کند، 
اما صدای خوبی نــدارد. صدایش بم 
اســت. کلفت و خش‌دار. از اجدادش 
تنها چیزی که برایش به ارث مانده و تا 
حالا به‌دردش نخورده. به قول خودش 
خانوادگی صدایشان به‌درد جارزدن 
در میدان تره‌بــار می‌خورد. کاری که 
حداقل بــه کار عمویش که حجره‌ای 
در میدان تره‌باربــار دارد، آمده. چند 
روز قبل جایی از ساختمان که دنج و 
خلوت بود، داشت برای خودش تمرین 
می‌کرد. اشــعار محرمی می‌خواند و 
کمی به‌خودش امیدوار شده بود. اما 
امید چندانی برای موفقیت‌اش نبود. 
غروب هنوز کارهای ساختمان تمام 
نشده، می‌زد بیرون. به موکب و چند 
تا حسینیه سرکشی می‌کرد؛ شربت 
می‌داد، چایی می‌ریخت و در شام‌دادن 
کمک می‌کرد، خلاصه آچار فرانسه‌ای 
برای خودش بود. دیشب در محله‌شان 
کار داشتیم، از جلو مسجد محل‌شان 
رد می‌شدم. صدای آشنایی به گوشم 
خورد. صدای نوحه‌خوان برایم آشــنا 
بود؛ صــدای محمد بــود. بالاخره به 
آرزویش رســید. صدای بم و کلفتش 
با صدای سینه‌زدن، نوای گوش‌نوازی 
شــده بود. صدایی که ســوز داشت و 
از ته دل محمــد می‌آمد. صدایی که 
می‌خواند: »ای اهل حرم میر و علمدار 
نیامد، سقای حرم سید و سالار نیامد، 

علمدار نیامد، علمدار نیامد...«

سـاخـتـمـان نـیـمـه‌کـاره
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مسعود مشایخی
جوشکار و دانش‌آموخته

جامعه شناسی

جایی برای حرف‌های خودمانی ـــوق پاتـ

...او پژواک فریاد همــه مظلومان تاریخ در 
گســتره قرون و اعصار اســت؛ همو که در 
نیم‌روزی به وسعت تمامت تاریخ، با شهادت 
افتخارآمیز خود و یاران باوفایش، نقاب نیرنگ 
و نفاق از چهره ســیاه مثلث شوم زر و زور و 
تزویر درید و اســام پیامبر )ص( و علی )ع( 

را در متن هجوم فتنه‌ها و فریب‌ها احیا کرد.
امــام حســین )ع( می‌دید که دشــمنان 
قسم‌خورده اسلام، که در روز فتح مکه از بیم 
جان و نه از سر ایمان تسلیم پیامبر رحمت 
شدند و به خیل آزادشدگان پیوستند، امروز 
جامه قدس و تقوا بر تن کرده، بر مسند رسول 
 خدا تکیه زده‌انــد و عقاید موهوم جاهلی را 
بــه جای قرآن و ســنت تبلیغ و ســلطنت 
موروثــی را به نام خلافــت پیغمبر تثبیت 
 می‌کنند. چنیــن بود که ســبط پیامبر به 

پا خاســت و با خون سرخ خویش از قاموس 
قرآن و ناموس اســام و عترت صیانت کرد؛ 
حریم آزادی را پاس داشــت و ســایه شوم 
جور را از ســر آرزومندان عدل علوی کوتاه 
ســاخت. نهضت خونبار کربلا ضامن تداوم 
انقلاب صدر اسلام و حکومت عدل پیشوای 
پارســایان علی )ع( اســت و پیام عاشــورا 
حفظ و اشاعه آزادی‌خواهی، عدالت‌طلبی، 
حق‌جویی و عزت‌آفرینی است؛ پیامی رسا 
و پرطنین کــه در هر زمان و زمین مخاطب 
خود را از میان انسان‌های شریف و حق‌طلب 
می‌یابــد و آنان را به جهــاد و مقاومت برای 
ترویج ارزش‌های انسانی همچون عدالت و 
آزادی فرا می‌خواند. اینک ما عاشقان حسین 
)ع( نیز در این عصــر و زمانه مخاطب پیام 
انسان‌ســاز اوییم و حسینی زیستن ایجاب 
می‌کند که به دور از هرگونه تظاهر و ادعا، در 

عرصه اقدام و عمل ثابت کنیم در مسیری که 
او با خون پاکش فرا روی ما گشوده، استوار و 
قاطع گام می‌گذاریم. امروز فوز و رستگاری 
عظیمِ در رکاب حســین )ع( جنگیدن، در 
اهتمام و جدیت بــرای تحقق اهداف بلند او 
ظهور و تجلی می‌کند، به این معنا که در نظام 
جمهوری اسلامی به‌عنوان الگوی حاکمیت 
حق‌محور و عدالت‌گستر، باید علل و عوامل 
زمینه‌ساز فقر و فســاد و تبعیض و نابرابری 
ریشه‌کن شوند و بستر مناسب جهت ایجاد 
فرصت‌های برابر برای رشــد اســتعدادها و 
خلاقیت‌ها در تمام ســطوح و اقشار جامعه 
فراهم شود. این برازنده جامعه مدعی پیروی 
از راه و مرام حســین )ع( نیســت که در آن 
 روابط و مناســبات اقتصــادی و اجتماعی 
به گونه‌ای رقم خــورد که ویژه‌خــواران و 
مفســدان اقتصادی عرصه تاخت‌وتاز پیدا 

کنند و در مقابل، کســانی که می‌خواهند 
بدون زد و بند با باندهای ثروت و قدرت وارد 
میدان رقابت ســالم و سازنده شوند با موانع 
جدی روبه‌رو شــوند. آری، جامعه حسینی 
جامعه‌ای اســت که عدالت، محــور و مدار 
تمام روابط و مناسبات اجتماعی، اقتصادی و 
حقوقی آن باشد و از ظلم و تبعیض کمترین 
اثر و نشانی نباشد و عاشق راستین امام حسین 
)ع( نیز عشق و ارادت خود را در حضور پرشور 
در عرصه‌های ســتیز با بی‌عدالتی و استقرار 
آرمان‌ها و ارزش‌های متعالی نشان ‌دهد. امید 
که ایام ســوگواری سالار شهیدان، فرصت و 
مجالی دوباره باشد برای تفکر و تامل در پیام 
غنی و اهداف مقدس قیام عاشورا و تجدید 
پیمان با سرور آزادگان حسین بن علی )ع( 
جهت تداوم راه عزت‌بخش و کرامت‌آفرین 

آن شهید جاودانه.

بحث داغ شبکه‌های اجتماعی
کودک‌همسری

پيــام عاشـورا 
ادامه از صفحه اول

محمد کوکب
پژوهشگر عرفان اسلامی

توضیح داد: »‏دختربچه کمتر از ۱۱سال دارد 
و طبق تشخیص قاضی در سن قبول چنین 
عقدی نبوده است. اگرچه صیغه عقد موقت 
به‌قول خانــواده برای تســهیل ارتباطات 
خانوادگی بوده و قــرار بر ازدواج نبوده. قرار 
بوده بعد از ۶ سال ازدواج صورت گیرد.  قاضی 
چنین تصمیمی را نپذیرفته و عقد باطل شده 
است.«با داغ‌شدن موضوع ازدواج کودکان، 
کاربران نیــز از تجربیــات مختلف خود و 
اطرافیانشان در این رابطه نوشتند. کاربری 
به نام »نسرین« که واکنش‌های کاربران و 
تلاش‌های آن‌ها برای باطل‌کردن عقد این 
دختر 11ساله را مشاهده کرده بود، این‌طور 
از تجربه مشــابه یکی از همکلاسی‌هایش 
نوشــت: »‏۱۲ســالش بود، ‏کنار  آبخوری 
مدرسه بهم گفت: تورو خدا به مامانت بگو با 
مامانم حرف بزنه، نمی‌خــوام ازدواج کنم، 
ســال‌ها بعد دیدمش، یه خانم ۲۸ســاله 
شکست‌خورده بود، با یه پسر۱۰ساله و یه دنیا 
غم، امروز که تلاشتون‌رو دیدم، دلم گرفت، 
کاش اون‌موقع بیشــتر تلاش کرده بودم، 
کاش تموم بشه این داستان غم‌انگیز.« کاربر 
دیگری به نام »احســان« ‏نیز در این رابطه 
نوشت: »عمه مادر من در ۹سالگی به عقد 
مردی ۳۰ســاله درآمد. بچه‌دار نشــدند و 
زخم‌زبان می‌شنید. بعدها پزشکان تشخیص 
دادند که ایراد از مرد است و با عمل جراحی 

رفع شد. 
عمه یائسه شده بود. همسرش ازدواج کرد 
و صاحب پنج فرزند شــد. عمه ســال‌های 
آخر عمر با کمک مالــی دایی‌هایم روزگار 
می‌گذرانــد!« در این میان امــا »کامران 
بارنجی« از زاویه‌ای دیگر به ماجرای انتشار 
ویدئوی عقد این دختر 11ســاله پرداخت. 
او در این‌باره نوشــت: »‏عکــس و ویدئوی 
دختر مظلوم را منتشر می‌کنید که ازدواج 
‫کودک‌همسری را محکوم کنید؟ آن وقت 
نمی‌دانید چه بلایی بر ســر آینده آن طفل 
معصــوم می‌آورید. واقعا نمی‌شــود بدون 
تصویر، خواسته‌های اخلاقی‌تان را پیگیری 

کنید؟‬‬«


